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شهر فرنگ

تماشاخانه

قالیباف: مشکلات با #حرف 
درست نمی شود

#گازانبر هم لازم است!

    سخنگوی دولت: قیمت گوشت از 600 هزار ریال به 70 هزار تومان 
و قیمت مرغ از 55 هزار ریال به 6 هزار و 500 تومان کاهش یافت! 

    یک تحلیلگر مقیم اتوبوس: اینا همه اش بازیه
 ما قبلا 450 هزار ریال یارانه می گرفتیم، الان 45000 تومن

    کارشناسان سازمان آمار ایران: خب الان یعنی چطوری میشه؟!
 تورم رو زیر صفر اعلام کنیم؟!

    اتحادیه مفلسین: برای ما که نداریم، واحد پول اصن بشه دلار!
#یک_تومان_10_ریال_است #شهرونگ

    دلواپسان: دیوار سفارت هم ضروری است!
    احمدی نژاد: 45000 تا بذاری روش، درست میشه!

    قاضی پور: مشکلات رو ببر دستشویی! اگر نشد مشت هم چاره سازه!
    جدیدی: اگر هم حل نشد، میشه باهاش عکس گرفت!

    حداد عادل به شهرونگ: الان این تیترتون متلک بود یا تهمت؟!
#اندک_اندک_احساس_تکلیف_می رسد #شهرونگ
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تزریقات

 ما چطور 
با اعتمادبه نفس شدیم؟ 

آیدین سیارسریع
طنزنویس
idin.sayyar@yahoo.com

به گزارش ایســنا روزنامه ایندیپندنت 
)دوبار ری استارت شــدم تا این را نوشتم( 
به برخی نکات ساده برای تربیت کودکی 
با »اعتماد به نفس« اشاره کرده که دانستن 
آن برای والدین الزامی اســت. این نکات 
را که می خوانــدم یاد کودکــی خودم و 
هم نسل هایم افتادم که چقدر والدین مان 
به مقولــه اعتماد به نفس و تربیت صحیح 
اهتمــام داشــتند و لحظــه ای از تربیت 
صحیح ما فروگــذار نمی کردند. مواردی 
که ایندیپندنت )آخه این چه اسمیه روی 
روزنامه هاتون میذارین؟( به آن اشاره کرده 
را می نویسیم و توضیحات تکمیلی را هم در 

ادامه می آوریم: 
1( از تلاش های کــودک صرف نظر از 

شکست یا پیروزی اش تقدیر شود. 
- یادم می آیــد میهمان کــه به خانه 
می آمــد، اگر بچه هم ســن ما داشــت 
بزرگ ترها ما و بچه فامیل را عین خروس 
می انداختند جان هم و می گفتند مبارزه 
کنید! هــر چی ما می گفتیــم بابا به خدا 
بلد نیستیم پدر گوشــش بدهکار نبود و 
می گفت: سالســا که نمیخوای برقصی، 
چهار تا مشت و لگد میخوای بزنی دیگه! 
این طوری ما را می فرســتادند وسط  هال 
و خودشــان هــم مثل حاکمــان رومی 
می نشســتند دور کولوســئوم. بچه های 
فامیل هم که اغلب کلاس رزمی می رفتند، 
طی سی ثانیه هر چی در کلاس یاد گرفته 
بودند را روی ما پیــاده می کردند و ما اکثر 
اوقات مغلوب می شدیم و بعد از شکست 
یک سری هم از پدرمان کتک می خوردیم 
تا اعتماد به نفســمان کلا نابود شود. الان 
ظاهرا بعد از شکســت به بچه می گویند: 
اشکال نداره! این چیزی از ارزش هات کم 
نمی کنه. لابد بچه را کلاس مثبت اندیشی 
هــم ثبت نــام می کنید، اســمش را هم 
می گذارید آیدین و رامتین و گرشا و... که 
فردا توی مدرسه...  ای لعنت بر اون مأمور 

ثبت احوال!
2( کودکتان را تشــویق کنیــد برای 
دستیابی به آنچه که جزو علایقش است، 

ممارست کند. 
- اتفاقا ما را هم خیلی تشویق می کردند 
به آن چیزی که دوســت داریــم. از پنج 
ماهگی توی گوشــمان می گفتند آقای 
مهندس مــا چطوره؟ از همــان اول اصلا 

نمی گذاشتند علاقه شکل بگیرد! 
3( به کودکتان اجازه دهید متناسب با 

سن خودش رفتار کند. 
- در دوران کودکی ما یک مقدار انتظارها 
از بچه بالا بود. به طوری که ما یک بار شش 
ماهمان بود و در طلب شیر گریه می کردیم، 
گفتند: تو دیگه بزرگ شــدی ازت بعیده. 

خودت برو از سر کوچه بخر. 
4( هیچگاه عملکرد آنها را مورد انتقاد 

قرار ندهید. 
- این همه از جنبه های منفی تربیتمان 
گفتیم کمی هم از محاســنش بگوییم. 
انصافا خانواده ما هــم هیچ وقت ما را مورد 
انتقــاد قــرار نمی دادند، فقــط تخریب 

می کردند. 
5( از کنجکاوی فرزندتان حمایت کنید. 
- این که الان می بینید یک ملت درگیر 
این قضیه می شــود که فلان جمله سوال 
بود یــا تهمت بــه خاطر این اســت که از 
کودکی سوال برای ما امر مذمومی بود. توی 
کلاس ســوال می کردی می زدند، از بقال 
ســوال می کردی می زدند، تو خونه سوال 
می کردی می زدند.... البته حق هم داشتند. 
99 درصد چیزها فضولــی اش به ما نیامده 
بود. به فکر آینده مان هم بودند و می دانستند 
عاقبت ســوال بــه کجا ختم می شــود. 
دستشان را می بوسیم. به هر حال آن زمان 
ایندیپندنت و این همه »ان جي او«ی حامی 
کودکان و این مســائل نبود، والدین تنها تا 
این حد می دانستند که نباید بگذارند بچه 

بمیرد! به  طور کلی کمال تشکر را داریم.

علی اکبر محمدخانی
طنزنویس

خلاصه بعد از این که با  هزار بدبختی توانستیم 
به کمــک هفت تیــر و نقــاب و پنجه بوکس از 
بانــک وام بگیریــم، رفتیم یک زیرپلــه اجاره 
کردیم انــدازه لانه مرغ، و جیگرکی نیســت رو 
راه انداخیتم، ولــی روز افتتاحیه هرچه منتظر 
نشســتیم، دیدیم از مشــتری خبری نیست. 
کم کم داشتیم ناامید می شدیم که یکهو دودی 
بلند شــد و پیرمردِ رندِ همه چیزدان همین طور 
که نیِ می زد، ظاهر شــد و گفــت: مثل این که 
شما این کاره نیســتید. گفتیم: تقصیر ما چیه؟ 
الان بازار همه چیز کســاده. رند همه چیزدان 
گفت: حرف مُفت نزنید، ملت از هر چیز شــون 
که بگذرند، از شکمشــون نمی گذرند. خدا رو 
شــکر دیگه تحریما رو هم که برداشتند، بهانه 
الکی نیارید. بعد هــم گفت: برای نجات یک راه 
بیشتر ندارید، اون هم این که به سنت ها رجوع 
کنید. گفتیم: چه  جوری؟ گفت: باید به ســبک 
قدما یک تیکه دُمبه بندازید توی منقل، دودش 
بلند بشــه، بره زیر دماغ ملــت، بعد ببینید چه 
جوری مثل مور و ملخ مشــتری می ریزه اینجا. 
ما گفتیم: دُمبه از کجا بیاریم؟ رند همه چیزدان 

همین جوری که به افتــادن یک برگ از درخت 
نگاه شــاعرانه ای می کرد، لبخندی زد و گفت: 
نگران نباشــید، اونش با من. حقی تا آمد حرفی 
بزند که من همینجــور الکی زدم توی دهانش، 
به رند همه چیزدان گفتم: پس یک مقدار دُمبه 
بــده کارمون راه بیفتــه، تا فــردا بریم میدون 
بهمن، دُمبه بگیریم. رنــد همه چیزدان گفت: 
دمبه های میدون بهمن مفــت نمی ارزند، من 
براتون دُمبه خارجــی آوردم، وقتی می ا ندازی 
رو ذغال چنان دود می کنه کــه از کره ماه هم 
دیده می شه. من به حقی گفتم: اگه این جوری 
که پیرمرد رند می گه که خیلی خوب می شــه، 
این جوری مشــتری فضایی هم پیدا می کنیم. 
حقی نه این که جلوی پیرمــرده زده بودم توی 
دهانش، با ناراحتی گفــت: چه عرض کنم. رند 
همه چیزدان بــه حقی گفت: جــوون ناراحت 
نبــاش، اینها همه تجربه زندگی هســتند، اگه 
دوبار نزنه تو دهنــت که مَرد نمی شــی و یهو 
با پشــت دســت زد توی دهان حقــی. حقی 
هم نامردی نکــرد یک لقد زد توی ســاق پای 
پیرمرده، رند همه چیزدان بنده خدا همینجور 
که نیِ مــی زد، از درد به خــودش می پیچید. 
من دیدم تا اینها افتادند به جــان هم، دُمبه را 
انداختم توی منقل و دودش رو بلند کردم. رند 
همه چیزدان هم که دید، حقی رعایت کوچکتر، 
بزرگتری را نمی کند، از فرصت اســتفاده کرد و 

همین جور که نیِ می زد، با چشمانی اشک آلود 
لابه لای دودها ناپدید شــد. خلاصــه 5دقیقه 
نشــده بود که دیدیم ملت دسته دسته می آیند 
ببینند چه خبر اســت؟ یک مقدار که گذشت، 
حقی گفــت: ممدخانی فکــر نمی کنی دودش 
خیلی زیاد شــده؟ من به طعنه گفتم: پیرمرده 
میاد می زنه تو دهنتا. هیچــی حقی با ناراحتی 
رفت و یــک گوشــه نشســت. درهمین حال 
نمی دانم چه کســی زنگ زده بود. آتش نشانی 
آنها هم آژیرکشــان آمدند ســمت ما. حالا نه 
این که جمعیت ازدحام کرده بودند، ماشین های 
آتش نشانی نمی توانستند بیایند جلو. هرچه با 
بلندگــو می گفتند: خواهــش می کنیم، اجازه 
بدید ما رد بشــیم، ملت می گفتنــد: نمی ریم، 
می خواید مثلا چه بلانسبت کاری بکنید؟ آخر 
سر آتش نشانی ها مجبور شدند شلنگ آب رو با 
فشــار بگیرند روی مردم تا بتواننــد یک راه باز 
کنند و برسند به ما. وقتی رسیدند گفتند: دارید 
چه غلطی می کنید؟ گفتیم: به سبک قدما دُمبه 
انداختیم روی آتیش تا بوش بره زیر دماغ ملت. 
آتش نشــانی یهو جَوِ آژانس شیشه ای گرفت و 
گفت: هیچ می دونســتید این دمبه ای که روی 
آتیش انداختید، دودش تو چشــم همین مردم 
می ره؟ و ســریع آب رو با فشار گرفتند روی ما و 
همان روز اول جیگرکی نیست را نیست و نابود 

کردند.

| سامی ریگی| - سلام کاکو، من از شیراز زنگ می زنم! آقو وصال خوبه؟
- سلام عزیز، خوبه، امرتون رو بفرمایید

- آقو من صاحب او کافی شاپیم که به توریستای خارجی گرون فروخته وا! خو این 
تعزیراتیا زدند پوکوندن مارو، اصلا الو گرفتیم، سی میلیون و چهار ما رو جریمه کِردن! 

آخه این مملکته ما داریم؟! 
- خب برادر من، همشــهری مدیرمســئولی باش، یه همبرگر و هات داگ با یه 

اسپرسو 270 هزار تومن؟!
- آقو اینا تله بهتونیه! اینا بونه است ما شیرازیا رو بدنوم کنن! شما اصش تحقیق 
کردین؟! شما اصش میدونی ما چی چی دادیم دست این توریستا؟ شما فکر می کنی 
ما شیرازیای مهمون نواز همین جوری همبرگردو میدیم دست مردم؟! نه کاکو، اون 
همبرگردو گوشت آهوی دشت زنگاری بود، کیلو خدا تومنه! او هات داگ هم که فکر 
کردی از این گوشت گربه و خمیر مرغاســت که شما تیرونیا می خورید؟! نه کاکو، 
گوشت پلنگ بود عامو! واسه همین قیمتش گرون شده بود!  ها کاکا! خواستم بگم ما 

تاوونشو میدیم! اما ما رو بدنوم نکنید!

| علی اکبر محمدخانی| اون روزی ضحاک زنگ زده که دیگه از پسَِ مارهای 
روی شونه ا م برنمیام. هم خرجشــون بالاست، هم بچه ها تو مدرسه مسخره ام 
می کنند، چکار کنم؟ گفتم: دندون لقو می کِشــند می ا ندازنــد دور، اینها رو 
هم بکَِن، بنداز دور. یه مدت که گذشــت، دیدم دوباره زنگ زد و گفت: از روی 
شونه هام کَندمشون، ولی حالا جَوِ کِرم ابریشم گرفته شون دارند دورخودشون 
پیله می بندند که پروانه بشِن، چکار کنم؟ گفتم: نگران نباش اینها می رن تو پیله 
می میرند، این تیر خلاصیه که همه رو از دستشون راحت می کنه. این گذشت، 
دوباره بعد چند وقت زنگ زد و گفت: از پیله در اومدن چکار کنم؟ پرسیدم: پروانه 
شدن؟؟؟!!! گفت: نه، اژدها شدند، پرواز می کنند، از دماغشونم آتیش میاد. الانم 
گرسنه شونه، ساندویچ مغز می خوان، خدا لعنتت کنه ممدخا... بوق بوق بوق. 

دیگه هرچی گفتم، الَو الَو جواب نداد.
 بعضی وقتا آدم ساکت بمونه بهتره، شــاید بقیه عقلشون بیشتر کار کنه و 

مشکلات رو حل کنند.

آهن پرست

بود بابات مخالف، تو بگو من چه کنم؟ »بی تو  ای سرو روان با گل و گلشن چه کنم؟« 

بنده با این همه عشق تو به آهن چه کنم عاشق بنز و طـلا بودی و ویــلای شمـــــال  

آرزوی تو ولی حومه لندن، چه کنم؟! وسع من این که کنـم رهـن اتــاقی در شوش 

با غم انگیزترین حالت رفتن چه کنم؟ تو گرین کـارت گرفتی که از ایـــران بــروی 

دیر گفتی که در این چالش مانکن چه کنم! خبر رفتـــــــن تو آمد و من خشــــــک شدم 

| ارمغان زمان فشمی| 
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واحد پول ایران از ریال به تومان تغییر کرد

یک صفر از پول ملي کم شد
و به رسانه ملي تعلق گرفت!


